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از سابقون انقلاب بود

مــن آقای دکتر یزدی را از قبــل از انقلاب و از دوره  �
دانشجویی از راه دور می شــناختم. ایشان از متقدمین 
و ســابقون نهضت اســلامی در خارج از کشــور تلقی 
می شــدند. در آمریکا مؤسس انجمن اسلامی پزشکان 
آمریکا و کانادا و با امام هم در ارتباط بودند. شخصیت 
شناخته شــده ای بودند. بعد از انقلاب در دور نخســت 
مجلــس در کمیســیون بهــداری بــا ایشــان همکار 
بودیــم و از نزدیک شــاهد متانت و دقت نظرشــان در 
اظهارنظرهایشان بودم. ایشان از سرمایه های ارزشمند 
کشــور ما بودند که متأســفانه در زمــان حیات آن قدر 
که باید قدر آنها شــناخته نشــد. به عنوان کسی که در 
روند انقلاب حضور داشت، از مشــاوران ارشد امام در 
دوران تبعیــد بود. در نوفل لوشــاتو بــا امام و نهضت 
انقــلاب مرتبط بود و بعد به عضویت شــورای انقلاب 
درآمد و وزیر خارجه دولت موقت شــد و شــخصیتی 
قابل احترام داشــت. در فضای ســال های اول انقلاب 
ایشــان به همراه دیگر اعضای دولــت موقت متهم به 
لیبرال بودن می شدند که با متانت و اخلاق با مخالفان 
خود برخورد می کردند. مــن حداقل می توانم بر تدین 
و صداقت دکتر یزدی و همکارانشــان و اینکه ســعی 
می کرد  بــه دین و اعتقــادات و کشورشــان ادای دین 
کنند، شــهادت بدهم. شــخصا نکته منفی ای از ایشان 
ندیدم. اخلاق و مشــی سیاســی دکتر یزدی و یارانشان 
به نظرم نمونه های خوبی اســت که دیگران هم روی 
همین معیار و منطق می تواننــد رفتار کنند. البته بعد 
از مجلس اول ارتباطمان کمتر بود تا ســال ۸۴ که من 
نامزد ریاســت جمهوری شدم و ایشان به عنوان دبیرکل 
نهضت آزادی به همراه دوســتان ملی - مذهبی از من 
حمایت و بیانیه منتشر کردند و در مصاحبه مطبوعاتی 
مشــترک دکتر یزدی و مرحوم مهندس سحابی و دکتر 
پیمان مواضع خود را در دفاع از نامزدی من و نیز ایجاد 
جبهه دموکراســی و حقوق بشر اعلام کردند. ایشان در 
این ســال ها اقدام به انتشــار خاطرات خود کرده بود. 
این کار یک نــوع امانت داری و مدون کــردن دیدگاه ها 
و تجارب جنبش اســلامی و بسیار ارزشمند است. این 
نقطه قوتی برای یک فعال سیاسی است که رویدادها و 
خاطرات خود را تدوین و تحلیل کند تا کشور از انباشت 
تجربه برخوردار شود و آیندگان از آنها بهره گیری کنند. 

وابسته نبود

من دکتــر یــزدی را از قبل از انقلاب می شناســم.  �
ســخنرانی های خوبــی دربــاره ســالم نبودن نظــام 
شاهنشــاهی انجام می دادند. ایشان وقتی وزیر خارجه 
بود، یک شب به دفتر فدائیان اسلام آمد، واسطه آمدن 
ایشان، خانم فاطمه نواب صفوی بود. یک بار دیگر هم 
ایشــان را در یک افطاری دیدم. مدیر مجله کشــاورز و 
خورجین هر ســال ماه رمضان افطاری می داد و یک بار 
مــن و آقای دکتــر یزدی هم آنجا همدیگــر را ملاقات 
کردیم. یــک اختلاف فکــری تاریخی از همــان زمان 
مصدق بیــن ما فدائیان اســلام و طرفــداران مصدق 
وجود داشــت. در همــان افطاری پیشــنهاد کردم که 
یــک روز قراری بگذاریم و عقاید خــود را مطرح کنیم. 
حرف هایمان را بزنیم که منتشــر شود و مشخص شود 
کــه این اختلافات زیربنایش چه بوده اســت و آیندگان 
بدانند چرا نواب صفوی در مصاحبه با آسوشــیتدپرس 
گفته بــود من مصــدق و جبهه ملی را بــه محاکمه 
اخلاقــی دعــوت می کنم؟ واســطه مــا و جبهه ملی 
همیشــه مرحوم آیت االله طالقانی بــود. باید صحبت 
می شد که چرا این واسطه شدن ها موفق نبود. آن شب 
دکتر یزدی اعلام موافقت کردند و قرار شــد زمانی هم 
بنشینیم و صحبت کنیم، اما هیچ وقت این اتفاق نیفتاد. 
البته من هم پیگیری نکردم. خدا رحمت کند و بیامرزد 
آقای دکتر یزدی را، انســان متدیــن و نمازخوانی بود. 
دکتر یــزدی و اعضای نهضت آزادی درعین حال که به 
خدا و حج معتقــد بودند، اما بالاخره جور دیگری فکر 
می کردند. این را هم بگویم که اختلافات فکری جدای 
از این است که معتقد باشیم این یا آن آقا وابسته است 
یا نیست. ایشــان و هم فکرانشان وابسته نبودند و نباید 
تهمت زد. به همین جهــت اول انقلاب امام مهندس 
بازرگان را نخست وزیر کرد. آقایان عضو نهضت آزادی 
معتقد بودند با آمریکایی ها نباید پیوســتگی داشــت، 
اما می توان همبســتگی داشت. نظرشان این بود. دکتر 
یزدی و یارانشــان در نهضت آزادی، جناح چپ جبهه 
ملــی بودند. آنها معتقــد بودند ایرانیت و اســلامیت 
دو روی یک ســکه اســت، اما معتقدیم ســکه هر دو 
رویش اســلامیت است. بنابراین حتی مهندس بازرگان 
که رئیس آب تهران شــد و آن آیه معروف را بر ســردر 
ساختمان آب تهران نوشت، در منزل آیت االله طالقانی 
ایشــان را دیدم. به ایشان گفتم شــما که این حکومت 
را کودتــا می دانید چرا رئیس آب تهران شــدید. گفت 
نمی خواهید آدم هــای خوب وارد حاکمیت شــوند و 
حاکمیــت را به جهت خوب گرایــش بدهند. گفتم ما 
حاکمیــت را قبول نداریم. عوض شــود بهتر اســت تا 
آدم های خوب وارد حاکمیت غلط شوند. بازرگان را در 
زندان دیده بودم؛ تفسیر می نوشت. با نهضت آزادی ها 
تماس داشتیم و مرحوم آیت االله طالقانی، خدا رحمت 

کند، واسطه بود. 
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فرزانه آئینی: ابراهیم یزدی هم رفت و گوشه هایي 
از تاریخ معاصر ایران را کــه هرگز فرصت بازگویی 
و بازخوانی اش مهیا نشــد هم با خــود برد. زندگی 
سیاسی-اجتماعی یزدی پرفرازوفرود بود. او پس از 
شاگردی در محضر اساتید دورانش مهندس مهدی 
بازرگان و آیت االله محمود طالقانی به مبارزی بدل 
شد که با تعریفی جدید از روشنفکری دینی به میدان 
مبارزه رفــت. او فعال بود و پرایــده. از راه اندازی 
انجمن اســلامی دانشــجویان مســلمان گرفته تا 
همراهی مهدی چمران و صادق قطب زاده در گروه 
«ســماع» گام به گام برای به ثمررساندن ایدئولوژی 
اســلامی – اجتماعی اش جلو رفت. انقلاب که شد، 
چندماهی اوضــاع بر وفق مــراد او و همفکرانش 
بود اما پس از مدتی، او و اســتاد دیرینش سال به 
سال از گردونه دور شــدند و به انزوا رفتند. یزدی 
در راه رســیدن به آزادی صبور بود و به بارورکردن 
کنش های اجتماعی ایمان داشــت، به همین دلیل 
خطوط قرمز سیاســت شاید مسیر را برای نامداری 
و صاحب منصب شدن او دشوار و گاه غیرممکن کرد 
اما مانع از اســتقامت و حضور او پای آرمان هایش 
نشــد و تا پایان در مســیر آزادی خواهی اش ماند. 
درگذشت او در غروب پنجم شــهریورماه بهانه ای 
شد برای بررســی کارنامه سیاسی- اجتماعی اش از 
ابراهیم  سیاســی  فرازوفرودهای  تاکنون.   ۲۰ دهه 
یزدی را در گفت وگو با محمد توسلی، دبیر سیاسی 
نهضت آزادی و همسر خواهر دکتر یزدی بازخوانی 

کردیم که در پی می آید. 

 شــما همســر خواهر دکتر یزدی هســتید و  �
می دانیم که رابطه اي نزدیــک و صمیمی با آن 
مرحوم داشته اید، از آخرین ساعت های زندگی 

مرحوم برایمان بگویید؟ 
بعد از عمل پانکراس، مرحوم یزدی به شــدت 
درگیــر بیماری ســرطان شــده بود و می دانســت 
فرصت زیادي بــرای زندگی نــدارد به همین دلیل 
هــم از ۱۵ تیرماه امســال برای پیگیــری درمان و 
دیــدار خانواده به ترکیه رفته بــود و در منزل یکی 
از دخترانشان در ازمیر ترکیه اقامت داشت. همسر 
و دخترم هم اخیرا برای دیــدار با او به ترکیه رفته 
بودند. آن طور که دخترم می گوید، غروب یکشــنبه 
پنجم شهریورماه حال دکتر یزدی خیلی خوب بوده 
و سرحال به نظر می رسیده و از دیدار خواهر بسیار 
خوشــحال بوده اند. زمانی که خانواده می خواهند 
آماده صرف شــام شــوند، مرحوم حالش منقلب 
می شود و چون دیگر مرفین هم در تسکین دردشان 
تأثیر نداشته است، او را با آمبولانس به بیمارستان 
منتقل می کنند اما در بین راه بیهوش می شــوند و 
به بیمارستان که می رسند، فوت می کنند. براساس 
وصیت و ســفارش ایشان قرار اســت پیکرشان به 
تهران منتقل شود و در بهشت زهرا به خاک سپرده 
شــوند. ما منتظر اعلام زمان پرواز برای انتقال پیکر 
ایشــان به تهران هســتیم و به محض اطمینان از 
زمان ورود پیکر دکتر یزدی زمان تشــییع و مراسم 

ختم مرحوم را اطلاع رسانی خواهیم کرد. 
  چرا دکتر یزدی ماه های آخر عمرشــان را به  �

ترکیه رفته بودند؟ 
مرحــوم از ایــن ســفر دو هدف داشــت؛ یکی 
تحت نظر بودن از ســوی پزشــکی بود که ایشان را 
پیش تــر در ترکیه جراحی کرده بــود، ضمن اینکه 
دخترش سارا فوق تخصص نگهداری از سالمندان 
می خواســت  خــودش  به همین دلیــل  و  دارد  را 
به پدرش رســیدگی کند و دلیــل دوم هم دیدار با 

فرزندان و نوه هایشان بود. 
همه فرزندانشــان در خارج از کشــور به سر  �

می برند؟ 
بله، دکتر یزدی شــش فرزند دارند؛ دو پســر به 
نام های خلیل و یوســف و چهــار دختر به نام های 
ســارا، لی لی، مریــم و ایمان که همگــی در خارج 
از کشــور زندگی می کنند. مرحــوم یزدی هم چون 
می دانســت زمان زیــادی زنده نخواهــد ماند، به 
ترکیه رفت تا در جمع فرزندان و نوه هایش باشــد. 
دیدار با خانواده در روحیه او خیلی تأثیر داشــت و 
با وجود اینکه ایشــان از نظر جسمی دیگر توانایی 
شیمی درمانی را نداشــتند اما همراهی با خانواده 

حال جسمانی او را خیلی بهتر کرده بود. 
پیکر مرحوم یزدی فرزندانشان  �  برای تشییع 

هم به کشور برمی گردند؟ 
بله، با پیگیری هایی که انجام شده و تماس هایی 
که با برخی مســئولان داشته ام، برایم مسجل شده 
که مورد خاصی پیش نخواهد آمــد، بنابراین آنها 
همراه پیکر پدر مرحوم شــان به تهران می آیند و در 

مراسم تشییع دکتر یزدی حاضر خواهند بود. 
 به عنوان کســی که از دهه ۴۰ همراه ابراهیم  �

یزدی بوده اید، شــخصیت او را چگونه تعریف 
می کنید؟ 

دکتر یزدی چهره ای متعهــد و پایبند به اصول 
و آرمان هایــش بود، او شــش دهــه از عمرش را 
وقــف خدمت به مردم ایران کرد تا مروج گفتمانی 
باشد که بعد از شــهریور ۱۳۲۰ از سوی پیشگامان 
روشــنفکری دینی شــکل گرفته بود و چهره هایی 
ماننــد مهندس بازرگان و دکتر ســحابی و آیت االله 
طالقانــی پایه گذارانــش بودنــد. او به شــاگردی 
ایــن مکتــب درآمد و همــه زندگی خــود و حتی 
خانــواده اش را برای بارورشــدن آن به کار گرفت. 
به همین دلیــل هم شــخصیت او به یــک الگوی 
چندوجهی سیاســی، اجتماعی و فرهنگی بی بدیل 

تبدیل شد. 

 ابراهیم یزدی در ۸۶ســالگی به دیار باقی  �
رفت و موج واکنش ها در تقدیر جایگاه سیاسی 
او از یکشنبه شب گذشته شبکه های مجازی را در 
بر گرفته اســت. چه چیزی باعث شده ابراهیم 

یزدی چنین محبوب و شناخته شده باشد؟ 
با وجود اینکه در فضای مجازی اظهار تسلیت ها 
و تقدیرکردن از شــخصیت و عملکرد گذشته دکتر 
یــزدی درخور توجه اســت؛ اما من فکــر می کنم 
هنــوز زندگی واقعی او برای بســیاری از مخاطبان 
روشــن نیســت و برای اینکه نســل امروز و فردا، 
تحلیل واقع بینانــه ای از عملکرد و نقش آفرینی او 
در تحــولات اجتماعی تاریخ معاصر ایران داشــته 
باشــند، باید بیشتر درباره چهره ای مانند دکتر یزدی 
گفته و نوشته شــود. آگاهان باید تأثیرگذاری او در 
تحولات اجتماعی ایران را برای نســل جدید بازگو 
کنند تا این شــخصیت بی نظیر برای نسل جوان به 
الگو بدل شود و امید به توسعه سیاسی- اجتماعی 

ایران بارور شود. 
 ارزیابی  شــما از کارنامه سیاسی دکتر یزدی  �

چیست؟ 
۶۰ ســال زندگــی و صبــوری و شــکوری دکتر 
یزدی برای توســعه تحولات اجتماعی، به شــش 
مرحله تقسیم می شود؛ مرحله اول، دهه ۲۰ تا ۳۰ 
خورشیدی است که شخصیت فرهنگی - اجتماعی 
او شــکل می گیرد. بازخوانی این دوره، قطعا برای 
نسل جوان بسیار مهم و آموزنده است؛ چراکه آنها 
درمی یابند شخصیت های اســتوار و صبوری مانند 
سحابی، چمران و یزدی چگونه شکل گرفته است 
که توانســته اند در چند دهه در راستای گفتمانشان 
واحــد عمــل کننــد. شــرح و بازگویی ایــن دهه، 
درس های آموزنده ای برای نسل امروز و فردا دارد 
و به آنها رازهای امیدواری و ایســتادگی را خواهد 
آموخت. ابراهیــم یزدی در این دهــه عضو ثابت 
دیدارهای انجمن اســلامی دانشجویان با مهندس 
بازرگان بود و هم زمان در جلسات جمعه شب های 

تفسیر قرآن آیت االله طالقانی شرکت می کرد. 
مرحلــه دوم زندگــی ابراهیــم یــزدی، بعد از 
کودتــای ۲۸ مرداد ســال ۳۲ شــکل می گیرد که 
به عنــوان تحول خواه وارد میدان می شــود و پس 
از آن، از ســال ۳۲ تا ۳۹ شــخصیت مبارز او پخته 
می شــود. علاوه بــر آن، او ۱۸ ســال در غربت به 
ســر می برد و در این ایام، دســتاوردهای بزرگی را 
بــرای انقلاب اســلامی به ارمغان مــی آورد. او در 
پایه گذاری انجمن های اسلامی دانشجویان آمریکا 
و کانادا، به عنوان نهادهای مدنی مسلمانان جهان، 
نقش آفرینــی می کند و در پی تلاش های اوســت 
که نهاد اجتماعی گســترده ای از دانشــجویان ۵۰ 
کشور مسلمان در آمریکا و کانادا تأسیس می شود. 
یزدی در گام بعد انجمن دانشــجویان فارسی زبان 
را تأســیس می کند که این دو گــروه در کنار هم در 
نقش آفرینی خارج نشــینان برای پیــروزی انقلاب 

اسلامی نقشی اساسی ایفا می کنند. 
کار دیگر دکتر یزدی در ســال های غربت، تربیت 
نســل روشــنفکر دینی و تحصیل کرده در در درون 
نهادهــای مدنی خارج از کشــور اســت که بعد از 
انقلاب اســلامی به ایران آمدنــد. من نمی خواهم 
وارد اســامی و فهرســت بلندبالای ایــن چهره ها 
بشوم؛ فقط به این نکته اشاره می کنم که همه آنها 
به شــاگردی یزدی افتخار می کنند و او را اســتاد و 

راهنمایشان می دانند. 
«توســعه فرهنگ اســلامی» در آمریــکا اقدام
 درخور توجهی دیگر از ابراهیم یزدی است. ایجاد 
و تأسیس مسجد هیوستون به عنوان نهاد اسلامی 
مســلمان آمریکا، مهم تریــن گام آن مرحوم برای 
توســعه فرهنگ اســلامی در خارج از کشــور بود. 
در لــوای این نهاد و شــکل گیری انجمن اســلامی 
دانشجویان مسلمان آمریکا بود که تعامل فرهنگی 
ویژه ای میان راشــد غنوشی در تونس، انور ابراهیم 
در مالــزی، رجب طیب اردوغــان در ترکیه و دیگر 
چهره های شناخته شده مسلمان در سوریه، الجزایر 
و... شــکل گرفت. این شخصیت ها در این تعامل ها 
و در قالــب همان انجمن اســلامی دانشــجویان 
مسلمان آمریکا، باهم در تعامل فکری – فرهنگی 
قرار گرفتند و مروج دیدگاه های خود در کشور های 

اسلامی شدند. 
مرحله دیگر زندگی دکتر یزدی، شکل گیری نگاه 
راهبــردی تعامل با روحانیت اســت کــه از همان 
شــهریور ۱۳۲۰ و در مکتــب آیــت االله طالقانی و 

مهندس بازرگان در او شکل گرفت. 
تعامل با روحانیت و استحکام بخشــیدن به این 
تعامل، از اقدامات کتمان نشدنی دکتر یزدی است. 

این نگاه در راستای نگاه معلم او مهندس بازرگان 
است که از سال ۴۱ اولین گام ها را برای گفت وگو با 
مراجع قم برداشــتند و تعامل با حوزه و روحانیت 
را کلید زدند و نتیجه آن شد که مراجع و روحانیون 
به این باور رسیدند مشکل حاکم بر کشور، گسترش 
فرهنگ استبدادی اســت. در پی نگاه روحانیون و 
مراجع به ضرورت مبارزه با فرهنگ اســتبدادی در 
کشــور بود که آیت االله خمینی تصمیم به مبارزه با 

رژیم پهلوی گرفتند.  
ابراهیم یزدی پس از ۱۵ خرداد ســال ۱۳۴۲ در 
خارج از کشــور همین راهبرد تعامل با روحانیت را 
پیگیری کرد. بعد از رخداد های ۱۵ خرداد و تحلیل 
شرایط، با توجه به گفتمان انقلابی آن شرایط، گروه 
«ســماع» برای آغاز مبارزه مســلحانه تشکیل شد. 
یزدی در کنار مصطفــی چمران، صادق قطب زاده 
و... گام های اولیه را برای آموزش مبارزه مسلحانه 
در مصر برداشــتند. در همان ایــام بود که من بعد 
از آمــوزش در مصــر، به عراق رفتــم و مدتی بعد 
که امام خمینی از بورســای ترکیه به بغداد منتقل 
شدند، به نمایندگی از «ســماع» اسباب میزبانی از 
ایشان را مهیا کردم و اولین دیدارهای خصوصی و 
چند ساعته دکتر یزدی و شهید چمران با امام برگزار 
شد. صورت جلسه ها و فهوای این جلسات به خط 
شهید چمران در تاریخ ماندگار شده است. از همان 
جلســات بود که ارتباط امام خمینی و سایر مراجع 

در عراق کلید خورد. 
 از رابطه ابراهیم یزدی با بنیان گذار جمهوری  �

اسلامی بیشتر برایمان بگویید؟ 
بــا جلب اعتماد امام به ابراهیــم یزدی، ارتباط 
امام با نهضت آزادی شــکل گرفــت و در کمترین 

زمان ممکن توسعه یافت.
این اعتماد در حدی بود که امام مجوز دریافت 
وجوهات شرعی و حتی هزینه کردن آنها را به دکتر 
یــزدی می دهد. این مجوز مؤید همکاری، اعتماد و 

تعامل صمیمانه امام و دکتر یزدی بود. 
زمانی هم که بحث اخراج امام از عراق به کویت 
مطرح شــد و کویت با ورود امــام مخالفت کرد، با 
مشــاوره های دکتر یزدی بود که به فرانســه رفتند 
و با اقامت در نوفل لوشــاتو در تریبون جهانی قرار 
گرفتند. نقش ابراهیم یزدی در ۱۱۸ روز اقامت امام 

در نوفل لوشاتو بسیار برجسته و بی مانند است. 
اعتماد امــام بــه ابراهیم یزدی تــا آنجا پیش 
می رود که در دوران بعــد، یزدی در برنامه ریزی ها 
و مدیریــت انقــلاب به مشــاور و امیــن بنیان گذار 
جمهوری اســلامی بدل می شــود. این اعتماد در 
حدی اســت کــه ابراهیم یــزدی، هم در شــورای 
انقــلاب و هــم در دولت موقت حضور داشــت و 
اگر مشــکلی پیش می آمد، امــام از ابراهیم یزدی 

می خواست که به موضوع رسیدگی کند. 
مثلا وقتی ۲۵ بهمن ماه ۱۳۵۷ ســفارت آمریکا 
اشغال می شود، امام، ابراهیم یزدی را می خواهند 
و می گوینــد: «بــرو آنها را بیرون بریــز» یا وقتی در 
همــان روز ۲۲ بهمــن، مستشــاران آمریکایــی در 
زیرزمین ساختمان ســتاد ارتش گرفتار شدند، امام 
ابراهیم یزدی را مســئول رســیدگی به ماجرا کرد 
و ابراهیــم یزدی نیز با درایتی که داشــت، ماجرا را 

رسیدگی کرد. 
دوره بعــدی زندگــی ابراهیــم یــزدی پس از 
حضور در شــورای انقلاب، دولت موقت و ســپس 
نمایندگــی اش در مجلــس اول اســت کــه تأثیر 
بی ماننــدی در تثبیــت و پیشــبرد اهــداف انقلاب 

داشت. 
 با وجــود این ارتباط امــا در اوایل دهه ۶۰  �

مســیر برای نقش آفرینی دکتر یزدی به گونه ای 
دیگر رقم خورد. او در آن ایام چه کرد؟ 

پس از پایان دوران چهارساله نمایندگی اش در 
مجلس اول، او تا سال ۷۳ به یار بی بدیل مهندس 
بازرگان بدل شد. ابراهیم یزدی با پذیرش مسئولیت 
ریاست دفتر سیاســی نهضت آزادی، نقشی بسیار 

اساسی در هدایت نهضت آزادی ایفا کرد. 
پس از آن هم از ســال ۷۳ تا سال ۸۶ است که 
ایشان ۲۳ ســال دبیرکلی نهضت آزادی را برعهده 
گرفت. او باوجــود همه محدودیت هایی که وجود 
داشت، با درایت و هوشــمندی موفق شد گفتمان 
روشنفکری دینی و اندیشه اصلاح طلبی و پیگیری 
مطالبات تاریخی ملت ایــران را پیگیری کند و این 
۲۳ ســال به نحو احســن از پس میــراث مهندس 

بازرگان در نهضت آزادی بر آید. 
 ابراهیم یــزدی صاحب نظــر و دارای خط  �

فکری مشــخص بود و با همین مشــخصه ها به 
معتمد امام بدل شــده بود. چه شــد که از سال 

۶۲ به بعد دیگر در کرسی های اجرائی و سیاسی 
دیده نشد؟ 

نــگاه راهبــردی نهضت آزادی همــواره بر این 
اصل اســتوار بوده اســت که زمینه های اجتماعی 
گذار به دموکراســی در ایران را مهیــا کند و از هر 
اقدامــی که بتواند این مســیر را تســهیل کند هم 
کوتاهی نکرده اســت، یکی از راه هــای تحقق این 

اصل، انتخابات است. 
یــزدی همــراه جمع دیگــری بــه نمایندگی از 
نهضــت آزادی در انتخابــات مجلــس اول که در 
ســال ۵۸ برگزار شد، شــرکت کرد، اما برای حضور 
در مجلس دوم که در ســال ۶۲ برگزار شد، نهضت 
آزادی برای حضور مجدد چهره هایش در مجلس 
تلاش کرد، اما این امکان میسر و مهیا نشد، ولی در 
ترویج گفتمان توســعه سیاسی نقش بسیار مؤثری 

داشت.  
برگزاری انتخابــات آزاد یکی از خواســته های 
مســتمر نهضت آزادی بوده اســت. به همین دلیل 
هم در آســتانه هر انتخاباتی، نهضت آزادی مدافع 
ایــن اصل بــوده و مشــخصات این چنینــی را در 

بیانیه هایش تشریح و تبیین کرده است. 
امــا در ایــن میــان مشــکلی وجود داشــت و 
آن ایــن بود کــه صلاحیت بســیاری از چهره های 
نهضت در انتخابات رد می شــد؛ مثلا در انتخابات 
ریاست جمهوری سال ۶۴ حتی صلاحیت مهندس 
بــازرگان بــا آن ســوابق روشــن برای حضــور در 

انتخابات ریاست جمهوری رد شد. 
پــس از آن فقــط در مجلــس پنجم بــود که 
به خاطر شرایط خاصی که ایجاد شده بود، جمعی 
از دوســتان مــا تأییــد صلاحیت شــدند، اما اعلام 

انصراف کردند. 
 همان طور کــه خودتان هم اشــاره کردید،  �

در  و  چندین بــار  یــزدی  ابراهیــم  شــخص 
این  شــده،  ردصلاحیت  مختلف  انتخابات های 

اقدام چه تأثیری بر رویه او داشت؟ 
اولین باری که دکتر یزدی برای ریاست جمهوری 
اعلام کاندیداتوری کرد، خرداد ۷۶ بود که شــورای 
نگهبــان صلاحیت او را در کنــار دیگر چهره هایی 
چون مهندس سحابی و مهندس معینی فر رد کرد. 
پس از این ردصلاحیت بود که در جمعی که به 
نام «تلاشگران آزادی» شکل گرفته بود، آن جمعیت 
برای نخستین بار دادن رأی اعتراض به انتخابات را 
مطرح و تأکید کرد که نباید با صندوق های رأی قهر 
کرد، چراکه شرکت در انتخابات را جزء اولین اصول 

تحقق دموکراسی می دانست.  
نــگاه نهضــت آزادی به توســعه سیاســی– 
اجتماعی همواره یک اصل غیرقابل چشم پوشــی 
بــرای نهضــت آزادی بوده اســت. در پــی همین 
اصــل هــم بــود کــه در مرحلــه دوم انتخابات 
ریاســت جمهوری ســال ۸۴ بــا وجــود ســوابق 
گذشــته با هاشمی رفســنجانی در دو دهه ابتدای 
انقــلاب، نهضــت آزادی تصمیــم بــه حمایت از 
هاشــمی در مقابــل محمود احمدی نــژاد گرفت؛ 
چراکــه مخاطرات آینده سیاســی ایــران با وجود 
ریاســت جمهوری احمدی نژاد برای نهضت محرز 

بود. 
در پی بارورشــدن توسعه سیاســی- اجتماعی 
بود که نهضت در انتخابات ســال ۹۲، ۹۴ و ۹۶ هم 
به میدان آمد و بــا جنبش مدنی اصلاحات همراه 
شد. ابراهیم یزدی به عنوان دبیر کل نهضت آزادی 
همواره با حضور در حســینیه ارشــاد رأیش را به 
صندوق می انداخت تا بگوید در پیشــبرد و تقویت 
فراینــد دموکراســی ثابت قدم اســت. تأکیــد او بر 
تقویت روند دموکراســی چنان بود که در انتخابات 
ســال ۹۶ با وجود حال ناخوشــی که داشــتند، به 
حسینیه ارشاد رفتند و به حسن روحانی و فهرست 

امید برای پنجمین دوره شورای شهر رأی دادند. 
 فقدان یزدی چــه تأثیری در اســتمرار راه  �

نهضت آزادی  خواهد گذاشت؟ 
قطعــا فقدان شــخصیت هایی ماننــد ابراهیم 

یزدی ضایعه سنگینی برای جامعه خواهد شد. 
 ابراهیم یزدی وصیــت اجتماعی خاصی به  �

دوستداران شان داشته اند؟ 
بــه عقیده مــن بهترین وصیت ایشــان دو جلد 
کتاب خاطرات شان است که با هوشمندی و درایت 
تنظیم و روانه بازار شــده است؛ هرچند جلد سوم 
خاطرات شــان بیش از یک  سال است منتظر مجوز 
وزارت ارشاد اســت و تاکنون روانه بازار نشر نشده 

است. 
 این کتــاب، خاطرات کدام ســال ها را نقل  �

می کند؟ 
کتابِ در انتظار مجوز انتشارِ دکتر یزدی، مربوط 
به خاطــرات و اســناد ۱۱۸ روز اقامــت بنیان گذار 
جمهوری اســلامی ایران در نوفل لوشــاتو اســت. 
این اســناد اصیل ترین و مســتندترین اسناد تاریخی 
را در خود جای داده اســت و بسیار بالاتر از عنوان 
خاطرات یک چهره مبارز اســت. به عقیده من این 
کتاب امانت تاریخ در دســتان ابراهیم یزدی بود که 
از سوی ایشــان تنظیم و آماده انتشار شده است؛ و 
برای انتشــارش بهانه تراشــی می کنند؛ هرچند که 
این اسناد در فضای مجازی منتشر شده است و در 
دسترس مخاطبان قرار گرفته است؛ اما صادر نشدن 
مجوز از ســوی وزارت ارشاد برای انتشار این اسناد 
نقطه منفی کارنامه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 
دولت روحانی است. من امیدوارم وزیر جدید ارشاد 
تدبیــری برای این امر اتخاذ کند تا ســومین جلد از 

خاطرات ابراهیم یزدی روانه بازار شود.

گفت وگو با محمد توسلی درباره ۶۰ سال مبارزه ابراهیم یزدی
صبور آزادی وقتی یزدی وزیر خارجه بود

وقتی انقلاب پیروز شــد، بــرای ما که عمری  �
بــا چهره ها و نام های مقامــات دولتی کم وبیش 
مشــابهی با تغییرات تدریجی عادت کرده بودیم، 
ناگهــان بــا چهره هــای دیگری مواجه شــدیم. 
گروهــی صحنه را ترک کــرده و گروهی دیگر به 
صحنه آمدند. بسیاری از چهره ها گرچه متفاوت 
بودند؛ اما ناآشــنا نبودند. چهره مهندس مهدی 
بازرگان و یارانش از قدیم آشــنا بود؛ اما در سوی 
مقابل نظام پیشــین قرار داشتند که گاه محاکمه 
و زندانی هم می شدند و عکس هایشان به عنوان 
محکومان در روزنامه ها ظاهر می شد. با بعضی 
چهره هــا از زمــان اقامت امام در نوفل لوشــاتو 
آشــنا شــده بودیم. دکتر ابراهیم یــزدی یکی از 
آن چهره هــا بود. البته در دایره های اپوزیســیون 
مذهبی خــارج از کشــور کاملا شناخته شــده و 
از فعــالان اصلی انجمن اســلامی دانشــجویان 
ایرانی در آمریکا و کانادا بود. در ســال های پیش 
کنفدراســیون دانشــجویان و دانشــجویان عضو 
جبهه ملی ایران در خارج از کشــور نماد مبارزه 
دانشــجویی با رژیم ســابق بودند.  بــا توجه به 
تغییرات اجتماعی و بافت جمعیتی شــهرها که 
در داخل ایران به مبارزات مردمی و دانشــجویی 
بــه  طوری فزاینده رنگ مذهبی بخشــید و جلال 
آل احمــد و علــی شــریعتی نقــش مهمی در 
حرکت دانشجویی آن داشتند، در خارج از کشور 
نیز تدریجا ایــن انجمن های اســلامی بودند که 
پیشــی گرفتند. انقلاب ایران هرچه رنگ اسلامی 
بیشــتری می یافت، بــه اعضای ایــن انجمن ها 
روحیه بیشــتری می بخشــید و بر امید و جسارت 
آنــان می افــزود. وقتی امــام به فرانســه رفتند، 
شــمار بســیاری از آنان راهی پاریس شدند و در 
نوفل لوشــاتو ایشــان را همراهی کردند. از آنجا 
بود که ما، شــاهدان ساخته شدن تاریخ، با برخی 
چهره های تازه آشــنا شدیم. شــخصا بنی صدر و 
دکتــر حبیبی را از زمان دانشــجویی که در اداره 
بخش دانشــجویی جبهه ملی فعال بودند، دیده 
بودم و برایم نام های آشــناتری بودند، قطب زاده 
به  دلیــل برخــی فعالیت هــای ماجراجویانه تر 
در وزارت امــور خارجه شناخته شــده تر بود؛ اما 
ابراهیــم یــزدی کــه دوران طولانــی اقامت در 
آمریکا حتی بر لهجه فارســی او اثر گذاشته بود، 
برایمان ناشــناس بود. تــلاش فعالانه او در کنار 
امام، مشهود بود و بارها نقش مترجم را برعهده 
داشت. شــاید به دلیل اینکه گاهی این مترجمان 
به  نوبه خــود عقایدی ابراز می کردنــد، امام که 
نمی خواست خط فکری و عملی اش تحت  تأثیر 
نظــرات دیگران تلقی شــود یا در برابر ســخن یا 
عمل انجام شــده ای ملزم به تعهدی ناخواسته 
شود، اعلام کرد که: «امام سخنگو ندارد!».پس از 
بازگشت امام و فروپاشی رژیم شاهنشاهی، دکتر 
یــزدی یکی از چهره هایی بود که بیش از دیگران 
به چشم خورد. شاید دلیل آن نمایش دستگیری 
ارتشبد نصیری، رئیس پیشین ساواک و نشان دادن 
او در تلویزیون و پرس وجوهایی بود که در حضور 
دکتر یزدی از او شد. می توانم بگویم که گرچه در 
آن دوره تب انقلاب شــاید امری عجیب نبود؛ اما 
نسبت به او تأثیری ناخوشایند بر جای گذاشت و 
در ســال های بعد ناچار بودند آن حضور و نقش 
او را به نوعی توجیه کنند. در آن روزها سه چهره 
بنی صــدر، یــزدی و قطب زاده نزد مــردم مثلث 
سیاســی متفاوتی را تشــکیل می دادند و درباره 
آنها بحث های بسیاری درمی گرفت. وقتی جبهه 
ملــی از دولت خارج شــد، چهره شناخته شــده 
یزدی نزد فعالان ملی- مذهبی و شــاید تســلط 
او به زبان انگلیســی، موجب شــد کــه به عنوان 
جانشین دکتر سنجابی، وزارت امور خارجه دولت 
موقت را عهده دار شود. برای نویسنده این سطور 
خاطره انگیز است که به اقتضای وظیفه اداری در 
اداره سوم سیاســی آن زمان فرصت هایی دست 
داد که با هر یک از این چهار وزیر خارجه انقلاب، 
به ترتیب: ســنجابی، یزدی، بنی صدر و قطب زاده 
دیدارهای کاری داشــته باشم و وظیفه ام تنظیم 
گزارش هــای دیدارهــای دیپلماتیک شــماری از 
ســفرای اروپایی بــود. دکتر یزدی در نخســتین 
روزهــای وزارتش در جلســه ای عمومی خطاب 
بــه کارمندان ســخنی گفت کــه برایمان چندان 
دل نشین نبود. او خطاب به ما کارمندان که زمان 
درازی تحت شــرایط متفاوتی بار آمده بودیم، با 
نقل به مضمون، گفت: «باید توجه داشته باشید 
کــه در پسِ ذهن شــما یــک شــاه کوچولو قرار 
دارد که باید زدوده شــود». گویی با این شــماتت 
ما را به قامت دوســت و کراهت دشــمن تقسیم 
می کــرد؛ اما در عمل رفتار محترمانه ای داشــت 
که خنثی کننده آن رنجش بــود؛ به ویژه آنکه در 
برابر فشارهای بیرونی که مایل به تصفیه هرچه 
ســریع تر وزارت امــور خارجه بودنــد، مقاومت 
کــرد و تا پایان دوره اش، جز ۵۰ نفر ســفرایی که 
در روزهای نخســت از رده خارج شــدند، حاضر 
نشــد کارشناسانی را که وقت و هزینه بسیار برای 

تربیت آنها صرف شده بود، کنار بگذارد. 
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